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فصل نامه کوثر
يکى از موضوعات ساخگى، که برخى از مورخّان اسلاى، آگاهانه يا نا آگاهانه به نقل آن رداخه‏اند، موضوع

ازدواجها و طلاقهاى متعدد حضرت امام حسن مجتى‏عليه السلام است. بسيار جاى أسف است که اينان بدون
بررسى صحّت و يا عدم صحّت ان گونه قضايا، آنها را در کابهاى خود آورده‏اند.

همن کواهى‏ها موجب شد دشمنان اسلام و اهل بيت‏علهم السلام براى انقام گرفتن از اسلام، روى همن
موضوع ساخگى، سخت پافشارى نموده و توهن و جسارتها را از حد بگذرانند. وظيفه خود ديديم در برابر

هاّکهاى نويسندگان مغرض، مانند "اکرم البسانى"، به بررسى ان موضوع از جنبه اريخى بردازيم.
امام حسن‏عليه السلام و تهمت طلاق برخى از مورخّان نوشه‏اند که امام حسن مجتى‏عليه السلام ى در ى

ازدواج ى‏کرد و طلاق ى‏داد. و ان کار آن قدر کرار شد که امرمؤمنان‏عليه السلام به مردم کوفه فرمود: اى اهل
کوفه! دخترانان را به عقد حسن در نياوريد؛ چرا که او فردى طلاق دهنده است. مردى از طايفه هَمْدان گفت: ما

به او دختر ى‏دهيم؛ اگر خواست، نگه دارد واگر مال نبود، طلاق دهد.1
ان سخن، تهمتى بيش نيست و از واقعيت به دور است؛ چرا که اوّلاً: ان روايات هرگز با شأن و منزلت و مقام

امام حسن مجتى‏عليه السلام سازگار نيست. انياً: بيشتر ان نقلهاى اريخى از سه مورّخ نقل شده است که آن
سه نز کابهاى خود را زر سايه دولتهاى غاصب بنى‏عباس به رشه تحرر درآورده‏اند. الاً: ان تهمت از سوى

منصور عباسى براى خنثى سازى شورش حسنى‏ها طرح رزى شده است.
ما نخست به نقل روايات و نقلهاى اريخى رامون ان مسئله ى‏ردازيم و سپس پاسخ آنها را ى‏آوريم.

روايات رامون ازدواجهاى مکررّ امام حسن مجتى‏عليه السلام سه دسه هسند:
دسه اوّل‏ در ان دسه از روايات فقط به نى از ازدواج و علت آن اشاره شده است.

1. برقى در کاب محاسن از حضرت صادق‏عليه السلام روايت کرده که مردى خدمت امرمؤمنان‏عليه السلام آمد
و عرض کرد: آمده‏ام با تو درباره دخترم مشورت کنم؛ چرا که فرزندانت: حسن و حسن و عبداللّه بن جعفر به

خواسگارى او آمده‏اند. امام فرمود: "المستشار مؤتمن؛ بدان که حسن، همسران خويش را طلاق ى‏دهد،
دخترت را به ازدواج حسن درآور که براى دخترت بهتر است."2

2. کلينى به سند خود از عبداللّه بن سنان نقل کرده: امام صادق‏عليه السلام فرمود: روزى امرمؤمنان‏عليه السلام
بر فراز منبر، مردم کوفه را مخاطب قرار داده، فرمود: به فرزندم حسن زن ندهيد که او مردى است طلاق دهنده.

پس مردى از طايفه هَمْدان گفت: آرى! به خدا سوگند، دخترانمان را به ازدواج او درى‏آوريم؛ چرا که او فرزند رسول
خداصلى الله عليه وآله وسلم و امرمؤمنان‏عليه السلام است؛ پس اگر خواست، نگه دارد و اگر مال نبود، آنها را

طلاق دهد.3
دسه دوم‏ در ان دسه از روايتها امرمؤمنان‏عليه السلام از ازدواجها و طلاق‏هاى مکررّ امام حسن مجتى‏عليه

السلام سخت اظهار نگرانى کرده است.
1. بلاذرى از اى صالح نقل کرده که امرمؤمنان‏عليه السلام فرمود: آن قدر حسن‏عليه السلام زن گرفت و طلاق



داد که ترسيدم دشمنى ديگران را در ى‏داشه باشد.4
2. سوطى از على‏عليه السلام نقل کرده: حسن‏عليه السلام ازدواج ى‏کرد و طلاق ى‏داد، به طورى که بيم داشتم

از قبال و طوايف عداوت و دشمنى به ما برسد.5
3. ابوطالب مکّى ى‏نويسد: على‏عليه السلام از ازدواجهاى امام حسن‏عليه السلام دلنگ ى‏شد و در سخنرانى

خود ى‏فرمود: فرزندم حسن، زنان خويش را طلاق ى‏دهد؛ به او زن ندهيد.6
4. مجلسى از محمد بن عطيه نقل ى‏کند: امرمؤمنان‏عليه السلام از طلاق زنان توسط امام حسن‏عليه السلام

دلنگ ى‏شد و از خانواده‏هاى آنها شرم و حيا ى‏کرد و ى‏فرمود: حسن بسيار طلاق ى‏دهد؛ به او زن ندهيد.7
‏دسه سوم در دسه سوم به تعداد زنها اشاره شده است؛ و ابن حجر، ابوطالب مکى، ابوالحسن مدائنى، کلينى،

کفعى، بلخى و ابن شهرآشوب به نقل آن رداخه‏اند و تعداد زنان امام حسن‏عليه السلام را چنن گفه‏اند:
1. کفعى: شصت و چهار.8

2. ابوالحسن مدائنى: هفاد.9
3. ابن حجر: نود.10
4. کلينى: پنجاه.11

5. بلخى: دويست.12
6. ابوطالب مکى: دويست و پنجاه.13

7. برخى نز آورده‏اند که وى سيصد زن داشه است.14
8. همچنن نقل شده که تعداد زنهاى امام به چهار صد زن رسيده است.15

پاسخ ما الف - نافى ان روايات با شخصيت امام‏
چنانچه گفه شد، ان کار با شأن و مقام امام حسن مجتى‏عليه السلام هرگز سازگار نيست؛ زرا چهره‏اى که

قرآن و سنت و سار معصومن‏علهم السلام از امام حسن‏عليه السلام ترسيم کرده‏اند، با رواياتى که نقل شده،
قابل جمع نيست. قرآن در شأن و منزلت امام حسن‏عليه السلام و سار اهل‏بيت‏علهم السلام آيه "تطهر"16 و

آيه "مودّت"17 را نازل فرموده است.
يامبر درباره امام حسن‏عليه السلام ى‏فرمايد: "حسن و حسن سرور جوانان اهل بهشت هسند."18 همچنن

رسول اکرم‏صلى الله عليه وآله وسلم در مورد امام حسن و امام حسن‏علهما السلام فرمود: "هرکس ان دو را
دوست داشه باشد، من دوستش دارم و کسى را که من دوست دارم، خدا نز او را دوست خواهد داشت و کسى

که خدا او را دوست داشه باشد، در بهشت‏هاى ر نعمت وارد خواهد کرد."19
ابن کثر دمشقى ى‏نويسد: امرمؤمنان‏عليه السلام فرزند خود امام حسن‏عليه السلام را بسيار احترام و تعظيم

ى‏کرد.20
امام حسن‏عليه السلام به خاطر احترام و عظمتى که براى برادرش، امام حسن‏عليه السلام قائل بود، هرگز در

حضورش سخن نى‏گفت.21 در حن طواف، مردم براى اظهار ارادت به امام حسن و امام حسن‏علهما السلام
آن چنان به يکديگر فشار ى‏آوردند که گاه ممکن بود به زر دست و پا بروند.22

گاهى امام حسن‏عليه السلام بر در خانه ى‏نشست، در چنن لحظاتى رفت و آمد مردم به جهت هيبتى که او
داشت، قطع ى‏شد.23

در حالات معنوى امام حسن‏عليه السلام آورده‏اند: به هنگام وضو، رخسارش دگرگون ى‏شد و در پاسخ رسش



کنندگان ى‏فرمود: "حقّ على کلّ من وقف بن يدى ربّ العرش ان يصفر لونه و رتعد فرائصه‏24؛ شايسه است
کسى که در برابر روردگار ى‏ايستد، رنگش زرد گردد و لرزه بر اندامش بيفتد."

حال سؤال ما ان است:
1. آن امام معصوى که براى حضور در برابر خالق يکا، آن چنان لرزه بر اندامش ى‏افتد، چگونه حاضر ى‏شود

خدا را به وسيله چهار صد مرتبه طلاق دادن - که مبغوض‏ترن عمل حلال در نزد خداوند شمرده ى‏شود - از
خود برنجاند؟

2. روايات بر فرض صحّت، در زمانى صادر شده است که امرمؤمنان‏عليه السلام در کوفه بوده‏اند، که اگر تعداد
روزهاى حضور آن حضرت را در کوفه با حذف روزهاى جنگ جمل، صفن و نهروان و يامدهاى آن حساب کنيم، به

يقن دروغ بودن ان اتهام آشکار خواهد شد؛ چرا که آن فرصت بسيار کم و ردردسر گنجايش چنن مدعاى را
نداشه است. اگر زمان هريک از ازدواج‏ها ا طلاق را در نظر بگريد و اينکه بيشتر از چهار زن دائم، جاز نبوده و

نز لحاظ شرايط فقى طلاق دادن، خود به دروغ بودن ان روايات گواهى خواهيد داد.
3. آيا نى امام على‏عليه السلام، نى از منکر بود يا نى از حلال؟ در هر دو صورت، هچ کدام درست نيست؛ زرا
به شهادت آيه "تطهر"، هرگز فعل قبح و منکر از امام معصوم مشاهده نى‏شود ا مورد نى قرار گرد. نى از

حلال هم نى‏تواند باشد؛ زرا در کدام شريعت از حلال نى شده که در اسلام چنن باشد؟!
4. آيا نى امرمؤمنان‏عليه السلام با مقدمه بوده يا بدون مقدمه؟ اگر بدون مقدمه و يادآورى بوده، که چنن

سخنى با مقام والاى امرمؤمنان‏عليه السلام سازگار نيست که آن حضرت بدون يادآورى قبلى، آبروى فرزند خود را
برزد! و اگر پس از يادآورى بوده، ولى امام حسن‏عليه السلام زربار نرفه، ى‏گويم ان هم با شخصيت والاى

امام حسن مجتى‏عليه السلام سازگار نبوده است که ان گونه پدر و امام خويش را در نگنا و مشکل قرار دهد.
5. آيا باور ى‏کنيد امام حسن مجتى‏عليه السلام با آن شأن و منزلت، اسباب شرمندگى پدر خويش را فراهم آورد
ا جاى که حضرت دلنگ شده و از خانواده‏ها شرم و حيا کند، و يا از بيم دشمنى طوايف و قبال کوفه نسبت به

آنها رنج برد؟!
طق نقل ابن عساکر، از سويد بن غفله نقل شده: يکى از همسران امام حسن‏عليه السلام که از طايفه خشعم

بود؛ پس از شهادت امرمؤمنان‏عليه السلام و بيعت با امام حسن‏عليه السلام به ايشان تبريک گفت. امام به وى
فرمود: تو خوشحالى و شماتت خود را به کشه شدن امرمؤمنان‏عليه السلام اظهار کردى. من تو را سه طلاقه

کردم. آن زن گفت: به خدا سوگند! قصد من ان نبود. و پس از پايان عده‏اش از خانه امام خارج شد.
امام مبلغ باقى مانده از مهرش را به اضافه بيست هزار درهم برايش فرساد. آن زن گفت: ماع کى است که از

دوستى جدا شده به من ى‏رسد. وقتى که سخن آن زن را به امام گفند، حضرت گريه کرد و فرمود: اگر نبود که از
پدرم، از جدّم شنيده‏ام که ى‏فرمود: "کسى که همسر خود را سه طلاقه دهد، ا آن زن شوهر ديگرى انتخاب

نکند، بر شوهر اوّل حلال نى‏گردد؛ مراجعت ى‏کردم."25
دلل نخست بر مجهول و ساخگى بودن ان روايت، ان است که امام حسن‏عليه السلام بدون هچ مقدمه‏اى و

بدون آن که کوچک‏ترن توجى به قصد و هدف زن داشه باشد، برآشفه و همسر خويش را به خاطر تهنيتى،
طلاق ى‏دهد؛ که ان حرکت، از يک انسان غر معصوم بعيد است، چه رسد به امام معصوم.

انياً: از نظر فقه اهل بيت، طلاق بايد در حضور دو شاهد عادل صورت گرد؛ در حالى که هچ يک از ان مسائل
رعايت نشده؛ حال چگونه امام کارى بر خلاف نظر خويش انجام داده است.



الاً: اگر طلاق به خاطر اظهار دشمنى و شماتت بوده، به چه علت براى او بيست هزار درهم اضافه بر مهر خويش
ى‏فرستد؟

و رابعاً اينکه طق ان نقل، امام در يک مجلس همسر خويش را سه طلاقه کرده است؛ در حالى که ان طلاق نه
فقط در مذهب اهل‏بيت‏علهم السلام، بلکه در زمان رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم و ابوبکر و دو سال پس

از خلافت عمر نز، يک طلاق به حساب ى‏آمد.26
با ان بيان، امام ى‏توانسه پس از طلاق برگردد، چون طلاق اوّل بود و پس از طلاق اول، زن مطلقه رجعيه است
و مرد در حال عدّه ى‏تواند به زن خود رجوع کند. همچنن حضرت پس از پايان عدّه نز ى‏توانست بدون آن که

زن شوهر ديگرى کند، او را به عقد خويش در آورد.
آرى! فرمايش رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم مربوط به زمانى است که سه مرتبه طلاق صورت گرفه و مرد

پس از آن رجوع کرده باشد. اينجا است که زن ى‏بايد شوهر ديگرى انتخاب کند. از آنجا که متن روايت ابن عساکر
از اضطراب کامل برخوردار است، ديگر نيازى به بررسى سندى ندارد.

ب - بررسى اسناد 1. بيشتر مورخّان ان نقل اريخى را يا بدون سند آورده‏اند و يا آن را به ابوالحسن مدائنى و
محمد بن عمر واقدى و ابوطالب مکّى رسانده‏اند که در هردو صورت، داراى اشکال است. ملاً ابن عساکر

ى‏نويسد: وروى‏ محمد بن سرن...27؛ مرخواند شافعى آورده است: نقل است که... 28؛ سوطى ى‏گويد: کان
الحسن يزوج...29 ابوطالب مکّى ى‏نويسد: انهّ زوّج...30؛ سبط بن الجوزى آورده است: و فى رواية انهّ

زوّج...31؛ ابوالحسن مدائنى آورده است: کان الحسن کثرالزوج.32
تماى ان نقلها، مرسل است و به آنانى که به ان سه مورّخ اعتماد کرده‏اند، بايد گفت: ان سه مورّخ نز ان

جريان را بدون سند نقل کرده‏اند. چنانچه از مدائنى و مکّى نقل کرديم. بدن جهت ى‏گويم داسان تعداد زنان
امام حسن‏عليه السلام و ماجراى طلاق آنها، فاقد هرگونه ارزش و اعتبار است.

2. بسيارى، ان سه مورّخ را ضعيف شمرده و ردّ کرده‏اند. از ميان آنها ى‏توان به ذهى،33، عسقلانى‏34، ابن
الجوزى‏35، عماد حنبلى‏36، رازى‏37، ابن الاثر جزرى‏38، زرکلى‏39، علامه امينى‏40، سيدمحسن امن‏41، هاشم

معروف الحسنى‏42 و... اشاره کرد.
3. هريک از ان سه مورّخ از مشايخى روايت نقل کرده‏اند که يا جزو هواداران بنى‏اميه بوده‏اند و يا ضعيف و

مجهول هسند. ملاً مدائنى از عوانه نقل ى‏کند، در حالى که عوانه به نفع بنى‏اميه جعل حديث ى‏کرده‏43 و
برخى از مشاخ او همانند جعفر بن هلال‏44، عاصم بن سليمان احول‏45 و ابن عثمان‏46، ضعيف يا مجهول

هسند. طق گفه يحى بن معن: حديث واقدى از مدنها، از شوخ مجهول برخوردار است.47
هاشم معروف الحسنى ى‏نويسد: مدائنى، معاصر عباسى‏ها و از جمله کسانى است که متهم به دروغگوى و

جعل حديث است.
در "مزان الاعتدال" ذهى آمده است: مسلم در صحح خود از نقل روايت از وى خود دارى کرده و ابن عدى او را

ضعيف دانسه و اصمعى به او گفه: به خدا سوگند که چزى از اسلام در تو نمانده است... صاحب "لسان
المزان" گفه است: او از غلامان عبدالرحمن بن سمرة بن حبيب اموى بوده است. به علاوه بيشتر روايات او از

نوع مراسل است.
اينها همه گواه بر آن است که روايت هفاد همسر را - که جز مدائنى کسى آن را نقل نکرده - از جعليات

قدرتمندان و دشمنان علوها است...48



اما روايت کلينى که در دسه اوّل آمده، در سندش حميد بن زياد و حسن بن محمد بن سماعة ديده ى‏شوند، که
واقفى هسند.49

علامه حلّى درباره حميد بن زياد ى‏گويد: در نزد من، زمانى روايت او مورد قبول است که معارضى نداشه
باشد.50

علامه مجلسى ضمن مؤق شمردن حديث، چنن توجيه کرده است که: شايد غرض امام از ان سخن، استعلام
حال آنها يعنى مراتب ايمانشان بوده است؛ نه اينکه فرزند خويش را که معصوم و أيد شده از سوى روردگار بود،

مورد نکوهش قرار داده باشد.51
اما با توجه به واقفى بودن برخى از راويان و فرمايش علامه حلى - که روايت او در صورتى که معارضى نداشه

باشد، مورد قبول است - به نظر ى‏رسد که ان روايت حجّيتى ندارد؛ اگرچه علامه مجلسى به توجيه آن برخاسه
است.

و اما روايت کافى از ابن اى‏العلاء که در دسه سوم قرار گرفه است؛ علامه مجلسى ان حديث را مجهول
ى‏داند.52

پاسخ ما به روايت برقى در محاسن نز، ان است که: اگرچه خود احمد بن اى‏عبداللّه برقى توثق شده، اما وى
بيشترِ روايات را از ضُعفا نقل کرده است.53

پايه‏گذار شبهه‏ دلائل و شواهد موجود به خوى نشان ى‏دهد که ا يش از منصور عباسى چنن افتراى در
کابها نبوده است و ان منصور بود که براى خنثى سازى شورشهاى علوى و حرکتهاى ضدّ حکومتى نوادگان امام

حسن مجتى‏عليه السلام ان تهمت و شبهه را عليه امام پايه‏گذارى کرد.
وى که از ان شورشها سخت به وحشت افاده بود، براى رفع نگرانى خود، هچ حربه‏اى را بهتر از لکه‏دار کردن

چهره پاک و معصوم امام حسن‏عليه السلام نديد. وى پس از دسگرى عبداللّه بن حسن که عليه ظلم و جور
قيام کرده بود، در برابر بسيارى از مردم به سخنرانى رداخت و على‏بن اى‏طالب و امام حسن‏علهما السلام و

همه فرزندان اى‏طالب را مورد دشنام و افترا و ناسزاگوى قرار داد و از جمله گفت: به خداى که جز او نيست،
فرزندان اى‏طالب را در خلافت نها گذارديم و هچ کارى به کارشان نداشتيم؛ در آغاز على بن اى‏طالب بدان

رداخت... و پس از وى، حسن بن على برخاست... معاويه با نرنگ به او وعده داد ا وليعهدش کند، بدن ترتيب
او را برکنار ساخت و همه چزِ وى را گرفت. حسن بن على نز همه کارها را به معاويه واگذارد و به زنان روى آورد؛

او امروز با يکى ازدواج ى‏کرد و فردا ديگرى را طلاق ى‏داد و همچنان بدن کار مشغول بود ا اينکه در بسترش
مرد...54

اساد، هاشم معروف در ردّ ان تهمت ناجوانمردانه ى‏نويسد: و اما روايت هفاد و نود و از ان قبل رواياتى که
او را زن باره توصيف ى‏کنند و اينکه پدرش ى‏گفت: به فرزندم حسن زن ندهيد که او زن باره است؛ ان روايات

آن چنان که از اسنادشان بر ى‏آيد، منبعى جز مدائنى و امال دروغگوى او ندارد. مدائنى و واقدى و ديگر مورخّان
يشن، ارخ را در سايه حکومتهاى نوشه‏اند که با اهل‏بيت‏علهم السلام سر دشمنى داشند، و از هر

وسيله‏اى براى خدشه‏دار کردن واقعيت‏هاى آنها و ضربه زدن به ايشان فروگذار نى‏کردند. حکام دولت عباسى نز
در تعصّب و پليدى نيّت، دست کى از اسلاف اموى خود نداشند. عباسى‏ها در جعل احاديث عليه "علوها" با

اموها هم دست بودند، به وژه نسبت به حسنها کينه خاصّى ى‏ورزيدند، چون بيشتر آنهاى که عليه ستم سر
به شورش برى‏داشند؛ از فرزندان و نوادگان امام حسن‏عليه السلام بودند.55



واقعيت چيست؟ آنچه که اکنون گفه شد، پاسخ به اتهاماتى بود که درباره ازدواجها و طلاقهاى متعدد امام
حسن‏عليه السلام طرح رزى شده بود.

واقعيت ان است که امام در طول عمر، بيشتر از هشت يا ده‏56 همسر نداشه که تعدادى از ان همسران کنز
بوده‏اند. داشتن ان تعداد همسر در آن زمان براى قاطبه مردم، امرى طبيعى بوده است؛ بلکه برخى تعداد

همسرانشان بيش از ان بوده، در حالى که کسى متعرض آنان نشده است. حال چه شد که در بن ان مردم،
فقط امام حسن‏عليه السلام مورد حملات بيشرمانه دشمنان قرار گرفت؟ آيا نى‏شود حدس زد ان رقم بسيار

بزرگ، نشانه ساخگى بودن ان احاديث است؟
چرا ابوطالب مکّى که تعداد زنهاى امام حسن‏عليه السلام را به  250ى‏رساند، جز چند نفر از آنها نام نى‏برد؟ چرا

مورخّان که به تبعيت از ابوالحسن مدائنى و واقدى و مکّى تعداد زنان امام را بيش از هشت تن ذکر کرده‏اند،
بيشترن آمارى که براى فرزندان امام داده‏اند، بيش از سى و يک فرزند نيست؟57

اينک از ابوطالب مکّى بايد رسيد: اگر امام چهارصد همسر داشه پس چرا بيش از سى و يک فرزند نداشت؟ آيا
همه آن زنان عقيم و نازا بودند؟ آيا امام رغبتى به فرزند نداشت و يا از رداخت نفقه و هزينه زندگى و أمن

معاش آنها عاجز بوده است؟
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